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 :قرآن کریم

   .«ما آن را قرآنی عربی نازل كردیم ، باشد كه بياندیشيد«؛ یعنی »لَّعَلَّكُمْ تَعقِْلونَ إِنّا أَنزلَْناهُ قرآنًا عربيّاً»

 ( 2)سورۀ یوسف، آیۀ 

 ***** 

 بیرونی:  ابوریحان 

شود كه در ترجمۀ فارسی یک كتاب علمی نيک بنگرد؛ وی خواهد  »راستیِ سخن من بر كسی پدیدار می 

توان از آن  اش سياه گشته است و دیگر نمیدید كه چگونه رونق آن دانش از ميان رفته، روحش بيفسرده و چهره 

 .بهره گرفت«

چالش میان  به نقل از ، با ترجمۀ دكتر آذرنوش، 14ص ، چاپ استاد زریاب خویی،  الصیدنه فی الطب)

 (. 196، ص فارسی و عربی

 ***** 

 : استاد بهمن کریمی

  اصطلاحات علمى و   مناسبت استغراق در آداب عربى و عربى بودنِه  یک عده از فضلاى ایرانى بودند كه ب»

اند و  أليف كرده زبان عربى ته  كتب خود را ب  ،مقيم شدن در دربار و خدمت مشوقين آداب عربحكمتى و یا  

  ، فكر ایرانى است  ۀمعنى چون نتيج   ۀاز جنب  ،شودچه از حيث لفظ جزء آثار زبان عربى محسوب می این كتب اگر 

درخواست بعضى  ه  عنوان امتحان و یا به  خصوص كه بعضى از این فضلا یا به ب  ،توان از آنها صرف نظر كردنمى

مانند همين كتاب و چون در    ،انداشته گزبان فارسى نيز نه بعضى كتب علمى ب  ،انددانستهاز سلاطين كه عربى نمى 

ب دوم  مورد  واسطۀاین  زبان  ه  این  در  صحيح  سرمشق  نبودن  و  فارسى  اصطلاحات  تفوق   ،ندانستن  ليف  أالعاده 

ب علمى  غالباًه  كتاب  است و  بوده  ایشان مشكل  براى  فارسى  ب  زبان  را  عربى خود  علمى  ترجمه  ه  كتب  فارسى 

این اصطلاحات كه در  اند و مجبور شده كرده از خود جعل كنند و  اند كه مقدار زیادى اصطلاحات ساختگى 

مقبول واقع نشده و گاهى هم این قبيل كتب علمى فارسى    ، واقع فارسى نيست و عامه نيز از آنها اطلاعاتى ندارند

 «.تر شده استهمين علت جعلى بودن اصطلاحات براى اهل مطالعه از فهم كتب عربى مشكل ه ب
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   (.5 –  10صص ، معراج نامه)مقدمۀ 

 ***** 

 : جرفادقانی 

پارسى مشغول شدم ه  ب» به  تازى  از  این كتاب  لغت   ...  نقل  دانند كه در  اهل خبرت و معرفت  مجال    عجم   و 

و ابوالنّصر عتُبى، رحمه اللّه و تجاوز عن سيئّاته، در تقریر و تحریر این كتاب سحر حلال   .زیادتى تأنّقى نيست

این   رقّت آن عبارت، در حضيض  اوج آن فصاحت و  از  اگر كسى  بدایع اعجاز ظاهر كرده. و  و  نموده است 

نباشد حاصلى  فضيحت  جز  نگریست،  خواهد  كلمه  این  ركاكت  و  منِ   .ترجمه  و    و  قصور  موقف  در  ضعيف 

امّا عذر از دو وجه   قلّت بضاعت و قصور صناعت معترف،  به  تقصير واقفم و در منزل عجز و تحيّر متوقّف، و 

ام كه به تكلفّ و تنوّق مقاصد و معانى كتاب در حجاب اشتباه بماند و هر فهم  كه نخواستهظاهر است: یكى آن 

و اگر كسى مكتوبات این ضعيف در    .كه عرصۀ عربيّت فسحتى تمام و اتّساعى كامل داردن نرسد، و دوّم آنآبد

عَ و  این كلمات را صلاحى  عيار  بازآید و  به روى كار  آبى  باشد، مگر  تازى مطالعت كرده  نثر  و  این  نظم  وار 

رو  ام خوش ام حرون است، مركب تازیو معلوم شود كه اگرچه كودن پارسی  .ترّهات را اصلاحى ظاهر گردد

 .عربيّتم نيک نو است« فِوَّ فَلّه مُق است، حُ لِام خَجمه عُ لِ لهِ هَاست، و اگرچه كسوت مُ 

 (10 - 11صص ، تاریخ یمینى ۀترجم)

 ***** 

 :می عروضینظا 

علّ» به آسمان  را  ... سخن  ابوالقاسم فردوسی  عُييّاستاد  برد و در  را  ن  مَعين رسانيد و كدام طبع  ماء  به  ذوبت 

ن باشد كه سخن را بدین درجه رساند كه او رسانيده است«؟ نظامی عروضی در ادامه شش بيت از نامۀ  آ  قدرت

بينم و در بسيارى از سخن  بدین فصاحت نمى   سخنى  من در عجم نویسد: »كند و میزال به سام نریمان را نقل می 

 .«عرب هم 

 (75 – 76ص ، صچهار مقاله) 

 ***** 
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 : شمس تبریزی 

اكنون من زبان هندى ندانم، نه از عجز، اما خود عربى را چه شده است؟ اگر همان هندو بشنود گوید این  »

راخوش  پارسى  زبان  و  است؛  پارسى   تر  در  كه  لطائف  و  معانى  آن  كه  و خوبى؟  لطيفى  بدین  است  چه شده 

 .«درآمده است در تازى درنيامده است 

 (226 / ص1د ، مقالات)

 ***** 

 : سعدی 

 د تازی رَست كه از وی سبق بَا نه مركبی    ت طبعرود این پارسی به قوّچو آب می  

 (849، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

 ***** 

 : مولانا

                       است   زندگى  در  من  مرگ  آزمودم

                     ! قاتثِ  ایَ  ،یونِلُتُقْاُ  یونِلُتُقْاُ

                       !قابَالْ  وحَرُ  ا یَ  ، دِّخَالْ  يرَنِمُ  ایَ

                     شاحَالْ  یوِشْیَ  هُبُّحُ  يبٌبِحَ  یلِ

 است   ترخوش   تازى  گرچه  گو،   پارسى

 
 

 است  پایندگى  ، زندگى  زین   م هَرَ  چون 

 ياتحَ  ی فِ  ياتاًحَ  یلِتْقَ  یفِ  إنَّ

 !قااللِّبِ  یلِ   دْجُ  وَ  یوحِرُ  بْذِتَجْإ

 ىشَمَ  ینِ يْعَ  ىلَ عَ  یشِمْیَ  شایَ  وْلَ

 است   دیگر  یزبان   صد  خود  را   عشق
 

 (3838 - 3842/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 : حافظ 

hست ا  ادبیبی   یار  پيش  هنر  عرض  چه  گر 

 
 

 است   ر از عربیدهان پُزبان خموش، وليكن   
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 ***** 

 بیرونی:  ابوریحان 

 ***** 

 : صاحب بن عباّد 

 .»ایها القاضی بقم، قد عزلناک فقم« 

 ( 29، ص چهار مقاله)

 ***** 

 : ذرنوشدکتر آذتاش آ 

گذاشت. چند گر جایی برای فارسی نوپا در دلش باقی نمی یپردازی عربی دآرایه »عشق بيمارگونۀ صاحب به   

های  ها و سنتدهند كه او با آیيناعتنایی دلالت دارند و هم نشان می روایت در دست داریم كه هم بر این بی 

 .كهن ایرانی سر آشتی نداشت«

 (191، ص چالش میان فارسی و عربی)

 ***** 

 :سید محمدکاظم امام 

زبان  ه  داستان فيروزان زردشتى از مردم شهر رى و ورود او بر صاحب بن عباد و سخن گفتن صاحب با او ب »

  دخل يوما  »   :آمده است  ارشاد الاریبدر    .خشن تازى و انكار و اعتراض او بر آن روش ناپسندیده مشهور است

و    شُّهُ، لاتَ شٌّجَمِ  شٌّخَمِ  شٌّحَنت مِأ ما  نَّإ»فقال له الصاحب:    . خاطبه به  ءٍالمجوسى فى شى   الفيروزانُ  ۀالامار  دارَ

يك ان أ ن كان رإ  .درى ما تقولأ   ن كنتُإ  برئت من النار  !ايها الصاحب»   :فقال الفيروزان  «.شُّمُ، و لاتَشُّبُلاتَ

منا على  لِّتشتمنى فقل ما شئت بعد ان علم، فان العرض لك و النفس لك فداء، لست من الزنج و لا من البربر، كَ

العمل، والله التى عليها  اهل  العادۀ  الفرس، و لا من  لغة آبائك  السواد، و قد خالطنا   ما هذا من  اهل  دينك من 

 . «فقام مغضبا   «.الناس و ما سمعنا منهم هذا النمط
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 (534 ص ،1 ج ،هرات مدینۀ أوصاف فی اتالجنّ  روضاتتعليقات )

 ***** 

 :استاد بهمن کریمی 

با این عبّ  بن   صاحب» عرب و آداب عربى  ه  علت تعصبى كه به  ب  ،ردكفارسى تشویق مى كه گاهى از شعر  اد 

ایرانی  و  شعوبيه  از  و  مى داشت  نفرت  از    ،نمودها  نيز  او  خود  و  داده  رواج  العاده  فوق  را  عرب  ادبيات  و  شعر 

در  رفته كه  ن راه اغراق می ه آدر لغت عرب و تعصب ب   ایاندازه ه  لغویين و ادباى معروف این زبان بوده است و ب

توانسته است جلوگيرى كند و معروف این است كه وقتى یک نفر  موقع تكلم و تحریر نيز از این صفت خود نمى

 بن   صاحب   ،صاحب فهمانده  خدمت او براى عرض موضوعى رسيد و مطلب خود را به  زردشتى ب  یهااز ایرانی 

اگر ایرانى  »  :صاحب كرد و گفته  رو ب  ،ایرانى مزبور متغير شده  .عباد با كلمات مهجور عربى او را جواب گفت

این    .زبان عربى مطلب خود را بيان نماه ب ،  تكلم كن و اگر مسلمانى  ، ستوزبان فارسى كه زبان اجداد ته  ب  ،هستى

 .«نه زبان مسلمين ،ستونه زبان اجداد ت ،گوئىن سخن می ه آزبان كه تو ب 

 ***** 

 :همان 

انشاء كرده بود  ایمدح گشاد و قصيدهه  و باز حكایت كنند مرد شاعرى بر صاحب وارد شد و زبان ب» ،  كه 

از عرب جاهليت تكذیب نموده بودبر ثناها گفته و  بر مدائن  این سخنان  .خواند  از اصغاء  ب  ،صاحب پس  ه لب 

 «. توست «؛ یعنى جواز مرخصى صلۀک جوازکجائزتُ» :گفتار گشود و گفت

  (5 –  10صص ، معراج نامه)مقدمۀ 

 ***** 

 :سید محمدکاظم امام 

اند،  صد هزار و اند قصيده در مدح من سروده اد خودش گفته است كه شعراء معاصر من یکعبّ  بن   صاحب»

كه ادبيات منظوم و  ندرت دیده یا شنيده شده و حال آنه  كه در زبان فارسى اشعار در مدح صاحب ب درصورتی 

عربى  آن   منثور  مدیحه   در  از  پر  می دوره  او  و  سرائى  سرایندگان  كه  است  روشنى  دليل  خود  این  و  باشد، 
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ب هاى  دربار پادشاهان و امراء و وزراء و صدور دولته  دولت بویهيان كرده و به  نویسندگان زبان پارسى پشت 

 . اند«آورده روى می ، اندكه خریداران خوب سخنان آنان بوده  خراسان -ایران شرقى

 (533 - 534ص ص ،1 ج ،هرات مدینۀ أوصاف فی اتالجنّ  روضاتتعليقات )

 ***** 

 : الله صفادکتر ذبیح 

شيعى   ،عباّد  بن   »صاحب معروف  فقيه  و  و ادیب  و  عرب مذهب  كثرت  از  كه  است  بویه  آل  كه  زیر  دوستى 

 یک عجمى نيفتد«! ه نگرم تا چشمم ببه آیينه نمى » :گفتداشت مى 

 (188 ص ،1  بخش، 5  ج ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسى)

 :بدیع الزمان همدانی

  هولمَ  خطرٍ  شفا  على  راکَأ

  دليلاً  نامكارمِ  على  تریدُ

   عليكم  زىًجِ  اربين الضّ  السنَأ

   فارسیّ  المنابرَ  عَرَقَ  متى

  ـ  زعيمٌ   بها  نتأ  و  ـ  عرفت  متى

   جراًهُ  يکَتَغَضِما  ملءِبِ  رتَخَفَ

  بساًلُ  و   مأكولاً   أنَّ   رُفخَتَ  و
 

 ضولِ فُ  من  کلفظَ  ودعتَأ  ماب 

 ؟ دليلِ  الى  هارُالنّ  احتاجَ  متى

 ليلِبالذّ  ولىأ  زیَالجِ  نأ  و

 جولِ الحَ  نَ مِ  غرَّال   فَرَعَ  متى

 الخيولِ   عرافَ أ   رسالفُ  فُّكُأ

 صيلِال  البيتِ  و  حطانَقَ  على

 جولِ الحُ  اتِبّرَ  فخرُ  ذلک  و
 

 ترجمۀ ابيات بالا به قلم دكتر آذرنوش از این قرار است: 

  ای. بينم كه بر لبۀ پرتگاهی هولناک نشستهای، میها كه در گفتارت نهاده ( با این گستاخی1

 گردی؛ چه زمان روز به دليل محتاج بوده است؟ های ما به دنبال دليل می( تو برای ]درک[ بزرگی2

 كه بر شما جزیه نهادیم؟ و جزیه خود زیبندۀ فرومایگان است. ( مگر نه آن3
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سفيد را از اسبان سه پا سفيد تشخيص توانست اسبان پيشانی( كدام ایرانی بر فراز منبر سخن رانده؟ كجا می4

 دهد؟ 

 پنداری ـ دست ایرانيان با یال اسب آشنا شده است؟  چه می( چه زمان ـ بر خلاف آن5

 ( دهان به یاوه بياكندی و به قحطان و تبار اصيل عرب فخر فروختی.6

 بند است.كه موضوعِ فخر زنان خلخالكنی؛ این( به خوراک و پوشاک فخر می7

كند و راند و او را به مرگ محكوم می دوست را به خواری از درگاه خود می صاحب بن عباد آن شاعر ایران

 .گوید: »هر كس عجم را برتری دهد، لاجرم یک رگ مجوسيت هم دارد«می

  (194 – 195، صص چالش میان فارسی و عربی) 

 ***** 

 : ب بن عباّد صاح 

 .»هر كس عجم را برتری دهد، لاجرم یک رگ مجوسيت هم دارد«

 (195، صص چالش میان فارسی و عربی)

 ***** 

 :نوشرتاش آذردکتر آذ 

 .ستيزی با مقدار توانمندی و پویایی آن رابطۀ مستقيم دارد«»شدت فارسی 

 (207، ص چالش میان فارسی و عربی)

  ***** 

 : ثعالبی

دارد؛  قرآن( بدان نازل شده، دوست می ها )=  ار عربی را كه برترین كتابچ»هر كس عرب را دوست دارد، نا 

نهد ... هر  افشرد و همت بر آن می پردازد، بر آن پای می دارد، باری به آن می ... و هر كس عربی را دوست می 
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ها و  هاست و زبان عربی بهترین زبان آورد كه عرب بهترین امت كس كه خدایش رهنمون شده باشد ... ایمان می 

آموزی و كليد دانش در كار دین و وسيلۀ  داری است؛ زیرا عربی ابزار دانش كوشش در فهم آن خود نوعی دین 

این به زندگی  و آنسازی  ... چه زحمت جهانی  برگزیده  است كه خدا  زبانی  نيز   ... است  پای آن  جهانی  در  ها 

 . كشيده شد«

   (208، ص چالش میان فارسی و عربی)به نقل از  

 ***** 

 : یرونیابوریحان ب

شود تر دارم تا به فارسی مدح كنند. راستیِ سخن من بر كسی پدیدار می »اگر مرا به عربی هجا گویند، دوست

از ميان رفته،   بنگرد؛ وی خواهد دید كه چگونه رونق آن دانش  كه در ترجمۀ فارسی یک كتاب علمی نيک 

توان از آن بهره گرفت. سبب آن است كه این زبان  اش سياه گشته است و دیگر نمی روحش بيفسرده و چهره 

 .های شبانه است«های خسروانی و داستان تنها شایستۀ روایت 

 (196، ص چالش میان فارسی و عربی)به نقل از  

 ***** 

 :خلیل ابن احمد فراهیدی

اگر كتاب سه دوره استنساخ شود، به كتاب «؛ یعنی  ةِيُعارَض، تحول بالفارسيإذا نُسِخَ الکتابُ ثلاثَ نُسَخٍ و لم»

 . شودفارسی تبدیل می 

 عروضی، صفحۀ كا( چهار مقالۀ نظامی)به نقل از مقدمۀ علامه قزوینی بر 

 ***** 

 :زمخشری
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بر همۀ زبان  این زبان در سراسر ملت اسلام و در  »سپاس خدایی را كه عربی را  به  نياز   ... ها فضيلت بخشيد 

آموخته نيک  را  زبان  این  كه  كسانی  اما  است،  تردیدناپذیر  علومش  و  آداب  و  فنون  تبحر  انواع  آن  در  و  اند 

 .اند، تنها در شمار عالمان این امت و طبقۀ ائمۀ آن قرار دارند«یافته

 (.  1ص ، مقدمه الادب)

 ***** 

 :زمخشری

»سپاس خدای را كه مرا از جملۀ دانشمندان عربيت نهاد و تعصب نسبت به عرب و عربيت را در سرشتم افكند  

ترین یاران عرب جدا افتم و در جملۀ )= لفيف( شعوبيه قرار گيرم و منحرف شوم. و نخواست كه از صف پاک 

نفرین  اینان كه زخمگاه زبان  از آیين  ... گویا  گویان و آماجگه تير طعنه خداوند مرا  زنان است، در امان داشت 

كاهند .. از سرِ دشمنی با حق و به سبب گمراهی، همچنان در  كشند و از ارجش می كسانی كه عربيت را فرومی 

اند؛ زیرا هيچ علمی نيست كه به عربيت )= زبان و علم نحو( نياز  انصاف مانند ... اینان چه قدر بی شعوبيت باقی می

اند از سخنان سيبویه و اخفش. در زمينۀ علم و گفتار و مناظره تنها وسيلۀ  های علمی آكنده نداشته باشد؛ كتاب

نویسند. اینان به هر  روایان را به آن زبان میها( و سجلات فرمانتفاهم همانا زبان عربی است ... صكوک )چک 

كنند و[ دیگران را از آموختن  همه فضل عربی را انكار می آیند ]بااین راهی كه بروند، از جامۀ عربيت بيرون نمی 

اند كه  خورند ]یعنی مصداق[ آن مثل معروف درند و گوشتش را می كنند، پوستش را می و آموزاندن آن نهی می 

شكنند. پس بيایند و این زبان و اِعراب آن را رها كنند و آنها را از تفسير و اصول  خورند و نمكدان مینمک می 

گاه خاصه به عامه  ماند و آنفقه بزدایند ... اگر اعراب را از همه چيز بردارند، دیگر علم را هيچ زیبایی باقی نمی 

 .شوند«شبيه می

 ( 210 – 211، صص چالش میان فارسی و عربی؛ به نقل از 1- 3، صص الادب  ةمقدم)

 ***** 

 


